
  
  نگاهي در آرامش به يک سبک تفکر

 سياوش محمودي: از

 استعفاي تهران، خبردر تظاهرات زنان  وکارگران شرکت واحد  سرکوب مبارزات چون هماز ميان خبرهاييدر چند هفته اخير، 
-اها و اخراج انشعابات، استعفهبا توجه ب. علي فرمانده از تشکيلات سابقش، جمع معيني در خارج کشور را به خود جلب کرد

در اين مورد » ايشيهبرخوردهاي حا« برخي با اين همه، .روبرو نبوديم و نيستيمهاي چندين ساله اخير، ما با موضوعي جديد 
، شناسندهمه به رسميت ميهايي است که در روي کاغذ يادآور تجربيات تلخ بيست ساله اخير و نيز زير پا گذاردن پرنسيپ

هاي يک راه اين بود، که به جنجالدر برخورد به اين مسئله، . گذارندملي خود آن را به زير پا ميولي به سادگي در رفتار ع
راه ديگر اين بود که . اي پيوست و به همان سبک و سياقي که در چند هفته اخير به موضوع پرداخته شد، به آن پرداختلحظه

 يبه نوع  کهبه نظرم، هردو روش برخورد. !!»ضوعات نکردخود را آلوده اين جور مو«به سادگي از کنار موضوع گذشت و 
-زده ميپرخاشگرانه و برخوردهاي هيجانروش اول، فقط به گسترش فضاي . آورندمشکلاتي را به بار مي ،گرنديکديمکمل 

رگزار هاي اوليه براي برخورد سياسي و شخصي را با سکوت ب، نقض پرنسيپ»چهره سياسي خود«انجامد و دومي براي حفظ 
  . دهدمي» افشاگري لومپني«هاي هاي فشار و افرادي با شيوهکند و در عمل ميدان را به گروهمي

زننده به چنين برخوردهايي نيست، ولي براي تثبيت و تاکيد بر  افراد دامنهايبهبود روش با اين وصف، گرچه اميدي به
هاي ها کوشيده است، لازم است که شيوهفظ و طرح آنهاي متمادي براي حهايي که جنبش کمونيستي و چپ سالشارز

اي براي گسترش چنين برخوردي که در چند هفته اخير در ميان جمع محدودي شاهدش بوديم با دقت بررسي شود تا پايه
قسمت اول برخورد در سطح شخصي و : پردازم قسمت جداگانه ميدومن به اين موضوع در . هايي در موارد آتي نشودروش

  . بندي خودم را مطرح خواهم ساختدر پايان نيز جمعندگي خصوصي افراد، قسمت دوم در سطح سياسي و تشکيلاتي و ز
  

 طرح مسئله از زاويه برخوردهاي فردي .۱

اند، درست هستند دهم که اتهاماتي که به علي فرمانده زده شدهپيش از آن که بحث را شروع کنم، فرض را براين قرار مي
-روم و فرض سختاز آن فراتر مي). نم که چنين اتهاماتي بايستي در يک مرجع رسمي مورد رسيدگي قرار بگيردداگرچه مي(

. درس خوانده است» سيکل«علي فرمانده، نه فقط دکتر نيست، بلکه اصلا تا : گيرممي» مسجل«تري را براي آغاز بحث 
. »دادستان« و نه »وکيل« نه  هستم،»قاضي«، چرا که نه »! کيست؟حق با« نخواهد پرداخت که زنيبنابراين، بحثم به اين گمانه

ها و چگونگي برخورد با اختلافات در دو سطح شخصي و اي که در مرکز توجه اين نوشته قرار خواهد داشت، روشنکته
  . سياسي است

***  
تار بابک عماد به اطلاع من نيز هاي مختلف سياسي براي جلوگيري از رفاز طريق نامه داخلي علي فرمانده به جمعموضوع 

با توجه به اينکه بابک عماد اين نامه داخلي را علني کرده است، عملا اين نامه خصوصي و داخلي که اکيدا بالاي آن ذکر . رسيد
 ي درج علنيشود و مطلقا براين نامه صرفا به جمع شما ارسال ميا. دي کنين نامه خودداري ايلطفا از درج علن«: شده بود

خود بر عليه علي فرمانده به کار » افشاگري« به نامه عمومي تبديل شد و بابک عماد به عنوان ضميمه ».استفاده نشود، متشکرم
اند، سعي در بازسازي موضوعات طرح شده هايي که طرفين منتشر ساخته با اتکا به نوشته؟محورهاي مشکل در کجا بود. برد

  . خواهم داشت
  :)هاي داخل گيومه نقل مستقيم از نامه استقسمت( کردعلي فرمانده مطرح مي

از کرد تا مي» در خواست توجه و اقدام«ها براي جلوگيري از دخالت در امور زندگي خودش و همسرش از جمع -۱
  .گسترش مشکل پرهيز شود

د افشا شود و يباست و ي دکتر نيعل«ه ها مطرح کرده کاز تاريخ نوشتن نامه، بابک عماد در جمع» چند ماه پيش«در  -۲
  ». او را گرفتيد جلويبا



روايت را در . کندرش پرس و جو ميماد در مورد علي فرمانده از محل کادهد که بابک عهايي نشان ميبا ذکر نمونه -۳
د پاک، يلات عيش ، قبل از تعطين هفته پيچند.  شودين جا ختم نميداستان به هم«: خوانيمنوشته خود علي چنين مي

ن فرد يا.  زنگ زده و خواستار اطلاعات در مورد تو شده بوده ي به ويا من تماس گرفت و گفت فردس من بيرئ
م در آنجا چه کار يم بدانيخواستيو م!!! يم فرمانده را بعنوان روانشناس استخدام کرده ايما عل" اذعان داشته است که 

ن شخص سپس يا.  بدهدي تواند اطلاعاتي من نم بدون اجازه ازين حقوقيد طبق قواني گويس من هم ميرئ"  کند؟يم
ن جواب را ين اين سئوال و عين ايرد وعيگير عامل ما تماس مينبار با مديکند و اين کار را تکرار مين ايع
در . ر گذاشته بود را به من بدهديغام گين شخص در پيس خود خواستم که شماره تلفن ايمن از رئ!!!!!!!!!!!!!  رديگيم

ه از ين قضيا.  کردي از لبنان معرف»يساق ساميا « خود راي مهاجرين شخص با سوئدين فرد ، ايا اتماس مجدد ب
 در گرفتن اطلاعات در مورد ي با دادن اطلاعات غلط سعيشوند که شخصيشود و متوجه مي ميريگيمحل کار من پ

در تجسس نشان داده . رديار گ قريريگيست مورد پيباي ميکرده است که از لحاظ قانون)  منيعني(ک کارمند ي
د شده يز بطور کامل قيک ثابت را دارد آدرس و مشخصات فرد نيشود  که شماره تلفن فرد مزبور، آبونمان کومويم

 ».ين شخصل ايست جز شاهرخ و تلفن موباي نين شخص، کسيشوم که ايبا کمال تعجب من متوجه م. است

نجا هم يا به اي قضايول...«: کندعلني مينيز از بيماران علي فرمانده را نام يکي " هايشافشاگري"بابک عماد در ادامه  -۴
رانان شرکت واحد برگزار شده  از اتوبوسيتي گزارش از تظاهرات حماي که کانون براياهيدر اطلاع. شودي نميمنته

ن در حال خواندن يفعال از يکيرساند که ين تظاهرات به چاپ مي از اي عکسياسيان سي زنداننبود انتشار داد، کانو
ت يک ساي در ياه افشاگرانهياطلاع. ز همه با رنگ سرخ هستندي موجود در عکس نيهاه پرچمي است و کلياهياطلاع
ن به عمد حذف ي مجاهديهان عکس پرچميشود که در ايو هم خوانده ميا از چند راديشود و گوي گذاشته ميمحل

ن مسئله را افشا ي که ايکس. کنديت خود حذف مين عکس را از سايعا ايو به رنگ قرمز در آمده و کانون هم سر
-ين بار مطرح ميشاهرخ ا. ض من هم بوده استين فرد اتفاقا مريا.  مقاومت استي ملين شوراي از فعاليکيکند يم

ات يه هم ادبيات اطلاعيه زده  و حتا ادبين اعلامي فرمانده است دست به نوشتن ايض علين فرد ، مريکند که چون ا
-ه مقالهيد با کليسه کنيد و مقايه را بخواهين اطلاعيد اي توانياگر لازم بود م. ( استيات عليست بلکه ادبين فرد نيا

م ي وارد حرگريکبار دي ياسي سيي جوابگويق شاهرخ به جاين طريبد). ن فرد تاکنون نوشته استي که ايها
 »!ماريم دکتر و بيحر.  شوديگران مي ديخصوص

ق دوستان و ي، از طرين دورهدر ا«: کند سعي خود را در توقف چنين برخوردهايي چنين فرموله ميلي فرماندهع -۵
 ياها در مرحلهعهين شاين کارها بردارد و روند اي شد که به شاهرخ گفته شود که دست از ايان مشترک سعيآشنا

 يها فقط و فقط جمهورعهين شايا از. تواندينمگر يز ديگر حتا اگر شاهرخ بخواهد آن را متوقف کند نياست که د
ار دکترانه عمل کردم و گفتم که يستم، بسينکه دکتر نيو من اتفاقا به خاطر ا. تواند استفاده کند و بسي مياسلام

ن حال به يمارم حمله شده است، با ايام و ب من و خانوادهيم فردينکه به حري دارد و با ايو مشکلات رهره شاهرخ ب
اگر من .  امتناع کنمي علني کردم از برخوردهاياستفاده نکنند، سعءها  سو و راستي اسلامينکه جمهوريطر اخا

. دادم که محل کار من، اعلام جرم کندي بود و اجازه ميگري، مطمئنا برخورد من به گونه دکردميروانشناسانه عمل نم
  ». شاهرخ است و بسي، آقاکندي و راست فکر نمي اسلامي که به جمهوريا تنها کسي گويول

 يو محليک راديش در مورد ي که در سال پييبرخوردها«: کندبندي مينظر خود را چنين جمعفرمانده در پايان علي  -۶
 ين مسائل علنيکه اي دهد که زمانير کرد، نشان مي را حتا در خارج از سوئد درگياريدر استکهلم رخ داد و بس

ن ي شدن ايعلن. گر شکسته استيبستن آن ندارد و حتا اگر متوقف شود، اعتمادها را د ي برايچ راهيگر هيگردد، د
ست و يز نير نين درگيگر حتا به نفع طرفيکند و دي را از گذشته تازه مياري بسيهايورزنهيها و کيمسائل دشمن

ها به عهين شايف کردن اها و متوقوهين شيرو در جهت محکوم کردن ا نياز ا.  نخواهد داشتياچ برندهيگر هيد
  . ان داديا راست پاي و ي اسلامياستفاده جمهورءن مسئله را به موقع و قبل از سويسم تا بتوان اينوي شما نامه ميهمگ

 
 در ي بعديهان نامه و نامهيا. ابديان نيم ها پاين شکستن حريها و ايعه سازين شايمتاسفانه اگر با اقدامات شما ، ا

  .  مورد استفاده قرار خواهد گرفتي و علنيسطح حقوق
 



 پرخطر ي کودکانه وليک بازي از يري جلوگين گونه برايم که بديار متاسفيم که من و همسرم بسيد بگويان بايدر پا
  ».م يم که شما را مورد خطاب قرار دهيمجبور شد

  
ري را به صورت علني پخش کرد تا درستي  ختم نشد، بلکه بابک عماد نامه ديگ»ير علنيغ« به اين نامه" اين بازي کودکانه"

اش بابک عماد در نامه. علي فرمانده را نيز بدون اجازه او، علني کرد »ير علنيغ« او علاوه براين نامه. کارش را به ثبوت رساند
  ):مطالب داخل گيومه نقل قول مستقيم از نامه است( نوشت
اي منتشر کرده و ضمن يک رشته ، نامه۲۰۰۶ مه ۲۷ تاريخ علي فرمانده به«: شودتوضيح بابک عماد چنين آغاز مي .۱

تهمت و افترا به شماري از زندانيان سياسي سابق از جمله نويسنده اين سطور، مسائلي را طرح کرده است که به هيچ 
نامه علي فرمانده براي . محتوي و سطح اين نامه در سطحي نيست که به آن پاسخ داده شود. وجه صحت ندارد

  .)منظور همان نامه داخلي فوق است(» . خوانندگان در انتها به اين سطور الحاق خواهد شدآگاهي
دانست علي هرگز نويسنده اين سطور که مي«کند که اعلام ميبابک عماد به جاي پاسخگويي به مطالب نامه قبلي،  .۲

خت به تعجب افتاد و تلاش کرد به طور مستقيم تا اين مقطع چنين ادعايي نکرده بود، سدکتر نبوده و خود او هم 
حدود سه ماه پيش نويسنده اين . هايي که به او شد توجه نکردعلي به توصيه. وي را متوجه کار اشتباهش بکند

برحسب تصادف از کسي شنيد علي فرمانده حتي به عنوان روانشناس هم اجازه طبابت ندارد و ) بابک عماد(سطور 
... کند کار نکرده استانپزشک در هيچ مرکز درماني سوئد برخلاف ادعايي که ميهرگز هم به عنوان روانشناس يا رو

هاي خود اسنادي را که در انتها به اين سطور الحاق خواهند شد در اختيار رد چندي بعد براي اثبات گفتهاين ف
  ».نويسنده اين سطور قرار داد

: مه کرده که برداشت بابک عماد از سه سند اين استدر انتهاي مطلب بابک عماد، مدارکي که از ادارات سوئد ضمي .۳
گويد دکتر نيست و به عنوان روانشناس و روانپزشک دهد علي فرمانده آن طوري که مينشان مي... سه سند«

 ».صلاحيت طبابت ندارد

 ۲۰۰۶ ژوئن ۱۷خ کند که به تاري ژوئن، به نوشته ديگري از علي فرمانده برخورد مي۲۲متعاقب اين مطلب، بابک عماد در 
. است) اقليت( و مربوط به اختلافات علي فرمانده با تشکيلات سازمان فدايي )به بخش بعدي مطلب مراجعه کنيد (انتشار يافته

هاي جديد نسبت به نامه فقط نکته( کندخود را چنين بيان ميبا اين حال، بابک عماد خود را مخاطب نوشته دانسته و پاسخ 
   :)شودقبلي درج مي

  »...که يک مساله ساده اجتماعي را به يک مساله خانوادگي و سياسي تبديل کندتمام تلاش او اين مدت اين بوده « .۱

اش خود را دکتر و روانشناس علي فرمانده در چارچوب خانه«: شود» ءافشا« در ضرورت اين که بايستي علي فرمانده .۲
به و از اين طريق کسب و کار راه انداخته است و اکنون هم بايد او رو به مردم در جامعه اين کار را کرده . نه ناميده

 ... آن پاسخگو باشد

او هنوز هم با آنکه اسناد . گفتعلي اگر آدم راستگو و درست کاري بود اين همه سال به مردم دروغ نمي... 
ر نيست، بر روي دروغ مده که وي به عنوان روانشناس و روانپزشک حق طبابت ندارد و دکتآانکارناپذيري به دست 

  ».کننداش شايعه کرده و دسيسه ميزند که عليه او و خانوادهکند و به ديگران اتهام ميخود پافشاري مي
انعکاس مطالب (واکنش نشان دادند اين مجادله به اين جا ختم نشد، افراد ديگري نيز بر له يا عليه علي فرمانده و يا بابک عماد 

-نوشته بابک عماد را با مطلب يک پارگرافي خود تاييد مي» علي کرديان«و » حسن نمازي« ،)»و پالتاکمن « صفحه اينترنتي در
    .کنند، که بنا به مدارکي که در اداره امور اجتماعي سوئد وجود دارد، علي فرمانده دکتر و يا روانشناس نيست

 فرمانده يقاآم که يريدوستان گ« :نويسدمي» ه برداريدمانددست از لجن پراکني بر عليه آقاي فر«با مطلبي تحت عنوان » بيانگر«
  . نه پزشک با شد و نه روانپزشک



ک کار يه به يرد شبيگيعات از محل  کار فرمانده ملاننگ واط زنگ و و زندي جا ميفرد لبنان بابک عماد که خود را اما کار
 يروابط ب… ي اختلاس مال. هفتاد من خواهد بوديم مثنوي بگوديش درتبعيهاينکاريريش  اگر از بابک عماد و. استيجاسوس
  ...ان زن به اشکال مختلفيداندادن زنتحت فشار قرار... دعوت از افراد مشکوک در سالگردها... پانهيپرنس

 ن ويو به اي  شده و بابک عماد با تجسسات جاسوسيها شناسائنيظه به بعد من هم چون شما دشمن احن لي فرمانده از ايقاآ
   »... من خواهد کرد وي بر شناسائين زنگ زدن سعآ

زاده ژنيرفعت ب«هاي نوشته. کشدبيني بود کار به طرف ديگر مجادله يعني بابک عماد مييعني همان طور که قابل پيش
 بدون تابوت  جغد مردگانناله ("ايدارد، او که در مقالهرا  در اين زمينه سعي در برخورد مستقل از دو طرف مجادله »ياسکوئ

نظرياتش درباره زندانيان سياسي برخورد کرده بود، در اين مجادلات با دو ها درباره علي فرمانده و ، پيش از اين درگيري")!!!!
هشدار، کار به رو کردن هويت افراد « و ١»!دعواي شخصي علي فرمانده و همکاران سابقش ربطي به جنبش ندارد«نوشته 

را که به » زاده اسکوئيرفعت بيژن«اي از نظرات هايي درباره طرفين مجادله پرداخت، خلاصهنکته به طرح ٢»!!!کشيده است
هايي که به تشکيلات اقليت و درباره براي قسمت (توان اشاره کردگردد، در محورهاي زير ميموضوع اين قسمت بازمي

  :.)مراجعه شودهاي داده شده گردد، به اصل مقالات در آدرسروانشناسي زندان برمي
. ارزيابي شود» مسائل جنبش«زني و تصفيه حساب شخصي رسيده است و نبايد به عنوان مجادلات کنوني، به تهمت .۱

ستند و کارشان به يگر قـــادر به ادامه بند و بست نيد  فرمانده و دوستان سابق به ظاهري عليآقا«: نويسدوي مي
اند، شان را به سطح جنبش کشاندهيه حساب شخصيال تأسف تصفده شده است و با کميگر کشي به همديزنتهمت

 ي از انحرافاتي کنند، ناشيشان را با مسائل جنبش قاطي شخصيدهند که دعواهايها به خود جرأت مکه آن نيا
  ».پود عنکبوت وارش در تنگنا انداخته است است که جنبش را در تار و

: نويسدمحتواي نظرات علي فرمانده، با اشاره به تائيديه بابک عماد ميوي با اشاره به اعتراض و انتقاد خودش به  .٢
 ياند به عنوان کارشناس و متخصص براشان را بلند کردهي که امروز علم مخالفت با ايه همان کسانيديشان با تائيا«

ن اشخاص به يه هميدي تائشوند و باي ميه معرفيو ان در ترکيقت برادرشان به يحق  به کـــــار پناهندگان و دريدگيرس
 مبارزه ي به نفي پالتاکيکند و در شوهاي خود سفر ميت انحرافين نظرات به غاي هميغ تبلي مختلف برايکشورها

 ي شخصي دعواهايول. رديگيشان را نميقه اي ي به جنبش ندارد و کسي ربطين انحرافات ايپردازد وليدر زندان م
 ».رديگد محور مسائل جنبش قرار يها باآن

هايي که کانون زندانيان در استکهلم برگزار کرده است، نيز مورد انتقاد اسکوئي برخوردهاي طرفين مجادله و برنامه .٣
کنند، ي خود تصور ميشه خود را محور جنبش و جنبش را ملک شخصي هميا که عدهياز آن جائ«: گيرندقرار مي

ل ين دليا نشود، به هميد مطرح شود و ي باي و در چه وقتي مسائل، که چــــهيف کنندن تکلييدانند که تعيحق خود م
م ي قدياران دبستاني ي شخصيهاد حل و فصل کننده خرده حسابي باينترنتي ايهاتيک باره تمام ساياست که به 

 .            باشند

زرگداشت جانفشانان  بيکه برايکردند، زماني آن تره خـــــرد نميروهاي جنبش و نيها براش آني پيتا چند
 سال ي در رابطه با کشتارهايکردند که هدفشان نه افشاگري دعوت مي از کسانيداران اسلامهي سرمايهاچالياهس
ت يثي به اعتبـــــار و حين کساني، که خود دعوت از چن و کسب شهرت بوده و هستي، بلکه خودنمائ۶٧و  ۶٠

 يهايا و تودهيان دار و دسته نگهدار جانين حاميزند، و هم چنين طور جانفشانان لطمه مي و همياسيان سيزندان
 به خون انن دستانشين خائنيکه خود ا يکنند، درحاليها دعوت من بزرگداشتي در اي سخنرانيخائن را بــــرا
  .                         ن استيجانفشانان رنگ

ن يکال به اي رادياسيــــــان سي از زنداني، به اعتراض تعدادکنديجاب نميشان ان رابطه منافعي که در اي از آن جائيول
ان ي از زندانيادي زيشدت مورد اعتراض تعداده  مشکوک که بيدهند، با دعوت از سرکوهي نميها بهائگونه دعوت

مراسم  يکنندگان از سالن محل برگزار ندارد،خروج شرکتيش ربطيروهايرند، به جنبش و نيگيکـــال قرار ميراد
- يچ گرفته مي، به هوسته استيها پطلب که به جبهه سلطنتيفشانان به عــــنوان اعتراض به حضور خوئسالگرد جان

شان تنها مطرح کردن خودشان است، شود که مسئلهي بزرگداشت دعوت مي برايشود و ســـــــال بعد باز هم از کسان
                                                
1 http://www.dialogt.org/omoumi/200506/farmande_hoskouii.pdf  
2 http://www.dialogt.org/omoumi/200506/22.06.06.pdf  



 ي برايباشد، وليکنندگان مکنندگان و انتقادردن اعتراضکيت تلقياهميب  بريها نشانن گونه برخورديکه ا
 و يد هم انتظار دارند که امضاء بازي مصرف کنند، و شايانرژ رو وي جنبش نيروهايد نيها با آني شخصيدعــــــواها

  ».ندازنديشان راه بي برايطومار جمع کن
بدون شک «: نويسددارات ذيربط سوئدي ميوي در پايان مطلب نخست خودش، با اشاره به گزارش بابک عماد به ا .٤

ت يگر را تقوين کند، همديمان را تأم است  که تا بند وبست و بده و بستان منافعيک تفکر کاملا بورژوائين تفکر يا
م يکنيم و حلوا حلوا ميگذاري سرمــــــــان ميم و رويسازي  م... هنرمنــــــد، دکتر، روانشناس وگريم از همديکنيم
م و يکشيگر را به لجن مي، همدمان را به خطر انداخت منافعي رابطه بــــــــــازيوه بازارين شي، اينکه به محض ايول
 ».ميشويداران متوسل مهيس و به اصطلاح به عـــــــــــــدالت دم و دستگاه سرمـــايتر به پلهمه وحشتناک از

***  
افراد، » جستجو در زندگي شخصي«داشتم تا نشان دهم، با اين موضوع را » شخصي«تا اين جا سعي در بازسازي سطح برخورد 

براي » جذابيت خاصي«اين روش برخورد  .کندنيز سرايت مي» طرفين دعوا«شود و به سرعت به ساير به يک فرد منتهي نمي
رخورد و تفحص در زندگي خصوصي بافت معيني از افراد دارد که قادر به پيشبرد بحث در عرصه سياسي و نظري نيستند و ب

گيرد که به مبارزه  مورد اعتراض افراد و نيروهايي قرار مي چنين روشي، به درستي.گيرنديکي مي» کار سياسي«افراد را با 
  . داري معتقدندانقلابي برعليه رژيم جمهوري اسلامي و سيستم فرتوت سرمايه

ها بود که سال. تيم و متاسفانه به احتمال زياد آخرين بار هم نخواهد بوداين اولين بار نيست که شاهد چنين برخوردهايي هس
 از افراد يبعض ناسالم يها روشدربارهم، يت خود بزرگ جلوه دهيش از حد ظرفين که موضوع را بي بدون ا،نجا و آن جايدر ا

 ،مي سازنده را سازمان دهيادل نظر سالم و تبي بحث و گفتگويم تا فضاي کرديش سعيم و به سهم خويانات هشدار داديو جر
دها، ي از تهدياما هر بار شاهد موج.  ناگشوده در اذهان گشوده شده و سره از ناسره مشخص شوديها از گرهياريد بسيتا شا
  . مي بودياعدهچنين  متعدد از طرف يهايپراکنها و دروغنيها  و توهارعاب

 کاملاً يهاه در حوزهژي را به وي انقلابفعالين جنبشش افراد، به خصوص  آرامي که حتيسالم نايها روشدر مقابل چنين
کشاندن بحث به سطح نازل  . زدي آن کرده و دست به افشايادگتسيداً ايد شدي با،دهديشان مورد تعرض قرار ميخصوص

 ياعتماديگر جو بيداز طرف بلکه ، شوند آلوده ي و نظرياسي سيها بحثيشود تا فضاي باعث ممجادلات شخصي نه فقط
اي، فرصت مناسبي براي دامن از اين موضوعات فراتر، چنين فضاي آلوده. دينماميت يجاد و تقويون ايان انقلابيکاذب را در م

  . آورد فراهم مي رازدن به جنگ رواني رژيم جمهوري اسلامي برعليه نيروهاي پيشرو و انقلابي
 داشت، موضوع فراتر از آن است و انتظار ها و انقلابيونط نبايد از کمونيستها را فقرعايت حريم زندگي خصوصي انسان

ها و نيروهاي پيشرو که کمونيست. اندبه حرمت آن گردن نهاده) حداقل در ظاهر هم که شده(جوامع بوژوايي نيز حتي قوانين 
ها و رهايي از  گسترش حقوق انسان براي مبارزه از جامعه طبقاتي کنوني هستند، و آزادترتراندازي گستردهخواستار چشم

توانند مدافع پيگير حيثيت و افراد و نيروهايي که نمي. دانندهاي جوامع کنوني را جزيي لاينفک از جنبش خود ميمحدوديت
الي و هاي جوامع فئودکنند، مرتجعيني ضدکمونيستند که احکام و روشها باشند و از آن بدتر برعليه آن اقدام ميشان انسان

دانند، در مي» حقوق بشر« همين افراد، خود را مدافع امروزه بسياري از. کنندقرون وسطي را در قرن بيست و يکم تبليغ مي
کند، به زندگي مي)  تحت سيطره رژيم جمهوري اسلامي درو نه(حالي که حتي قوانين حقوق بشر را براي انساني که در سوئد 

هر کس «: گويدمي» ١٩٤٨دهم دسامبر،  مصوبه، ملل متحد حقوق بشر سازمان اعلاميه جهاني«ماده سوم ! شناسندرسميت نمي
  » .شخصي دارد آزادي و امنيت حق زندگي،

که از شماره تلفن بابک عماد به محل کار  »ن از لبنايساق ساميا«اصلا به گوش ! آن هم براي علي فرمانده؟ نه! امنيت شخصي؟
اي کنند و آن را وسيلهبراي فرد يا افرادي که در زندگي افراد تفحص مي !چنين چيزي آشنا نيستگيرد، علي فرمانده تماس مي

 احدي در زندگي«: گويد حقوق بشر نيز مفهومي ندارد که مي۱۲دهند، ماده گيري شخصي و يا سياسي قرار ميبراي رشوه

 و اسم و رسمش نبايد واقع شود و شرافت ه خودسرانهمداخل خود نبايد مورد اقامتگاه يا مکاتبات خصوصي، امور خانوادگي،

 يلابد برا( ».دقرار گير مورد حمايت قانون مداخلات و حملات که در مقابل اينگونه هر کس حق دارد. گيرد مورد حمله قرار
رعت دست به  به س، سپتامبر۱۱ بعد از ، جرج بوشي به رهبريالمللني بود که ارتجاع بيا خبر خوشحال کنندهين افراديچن

ها  انساني حوزه خصوصي واهيها به بهانهين ذکر شده بالا را نقض کرده تا به راحتيقوانن ي چني زدند که حتينيب قوانيتصو



بايد چند صباحي » مفتري«گاه به جرم  نگران نيست که در صورت لزوم در داد،ما» ايساق سامي«!  نه)را مورد تعرض قرار دهند
  !داري بدترندبورژوازي بد است ولي مرتجعين ماقبل از سرمايه: تا متوجه شودوقت خود را صرف کند، 

اش خود را دکتر و علي فرمانده در چارچوب خانه«: کند که نوشتاز استدلال بابک عماد پيروي مي» ايساق سامي «به هرحال،
سب و کار راه انداخته است و اکنون هم بايد به او رو به مردم در جامعه اين کار را کرده و از اين طريق ک. روانشناس نه ناميده
ماده ششم حقوق بشر اينجا براي ! حالا حکم را کدام قاضي داده؟ در کدام مرجع دعوا رسيدگي شده؟» ...آن پاسخگو باشد

 در مقابل عنوان يک انسان او در همه جا به که شخصيت حقوقي هر کس حق دارد« :گويدد که ميمصداق ندارعلي فرمانده 
   ؟».شناخته شود قانون

يا حتي » متهم«، ولي يک »محکوم است«من در همان آغاز فرض را بر اين قرار دادم که علي فرمانده . از اين هم فراتر رويم
مرتکب شده، » جرم«فردي که . ن انساني متهم و حتي محکوم نيز بايد حفظ شودأش. دحق و حقوقي دارهم » محکوم«

صادر او جديد براي » حکم«تعيين شده را تحمل کند، نه اينکه هر کس آمد، خودسرانه » وميتمحک«مجازاتش همان است که 
و  ۲۰۹هاي بازجويي ل اتاقمث برخوردهابراي من که زنداني سياسي رژيم جمهوري اسلامي بودم، مهم است که فضاي . کند
شدند که ور ميدسته جمعي به زنداني حمله» قاضي «و» دادستان«، »بازجو«ه نبايد باشد کهاي رژيم دادگاهبي يا ه مشترکيتکم

  »...!دين رابکشيد اين کمونيست بي«
مسئله وي، . شما زنداني سياسي را با مسئله علي فرمانده قاطي نکنيد«: نيت بگويند کهممکن است دوستاني با حسن 

من جملات بالا را اين . کنيمريم برخورد ميدا» مسئله غيرسياسي«دهيم که با بازهم فرض را براين قرار مي» .غيرسياسي است
جوجه «نيز در اداره آگاهي تهران » متهم عادي«کنم که به عنوان زنداني سياسي سابق براي من مهم است که گونه بيان مي

 شخصي آيا با حمله به حريم زندگي. اند، به جانش نيافتندبا کابل، لگد و پنجه بکس، در حالي که او را بسته. نشود» کباب
 در ملاء يو به عنوان بازجو، دادستان و قاض( ،هاي داخلي به عرصه برخي صفحات اينترنتي، آيا با کشاندن نامه»متهم مذکور«

  ! اش به انجام نرسيده است؟علي فرمانده و خانواده» جوجه کباب روحي و رواني« )ش حکم صادر کردنيعام برا
ها نبايد به دفاع از شان انسان. شودميهايشان  انديشههاي ريشهنشانگرحظات است که ها و نيروها در اين لنحوه برخورد انسان

اند که حتي کساني که چنين ظرفيتي را در خود بارور ساخته.  و يا دوري و نزديکي افراد به هم باشد،ايلحظه» منافع«تابعي از 
اند در لحظات بحراني کنند، کساني که ياد گرفتهبرخورد مي» انشدوستان«با همان پرنسيپي برخورد کنند که با  »شاندشمنان«با 

باور عميق و توان رها ساخت، ولي دانند که عنان رفتار و سخن را ميهاي ديگر حفظ کنند، ميرفتار سنجيده خود را با انسان
  . کندهاي انساني و انقلابي است که آنان را مهار مياي به ارزشريشه

 با اين سکوت،باشند، ي ميگري توسط افراد ديفرد» خرد کردن«و » دنيدر«گر و نظارهاند زدهبر لب آنان که مهر سکوت 
ها و ستيات برجسته کمونين است که از خصوصيمگر نه ا. شوندرا پذيرا مي يستي و کموني گرفتن روابط انسانسخره
قانه و ي نارفيهان برخوردي هر چند متأسفانه چن؟ها است به انسانيي و ناروايعدالتيون شهامت مبارزه با هر گونه بيانقلاب

ها کار سال آن به ي بازسازي است که برازده يستي کموني انسانيهادهيابه  اي لطمه چنانيستيخ جنبش کموني در تاريانسانريغ
ن که بر اساس يا مگر نه اام.  آن کنميگران را وادار به اجرايکنم که دي صادر نميچ کسي هيمن حکم برا. از استيصبورانه ن
» يمتهم فرض« ي به حوزه خصوصآنانان شده است، ي به صراحت و وضوح بزنندگان از جانب اتهامي که حتي و قرائنشواهد

 شناخته ي ابزارهاي، و از تماماندغ نکردهيز دري او ني شخصي و تفحص در زندگي از جاسوسيوارد شده و حت)  فرماندهيعل(
   .اندکرده تفادهاست يشده ترور شخص

  
 طرح مسئله از زاويه سياسي و تشکيلاتي .۲

به حاشيه شخصي چنان داغ است که اصل مسئله يعني بحث سياسي و نظري » بازار برخورد«رود، برخلاف انتظاري که مي
استعفا » )اقليت (سازمان فدائيان« از ۲۰۰۶ فوريه ۲۳کند که در ، بيان مي۲۰۰۶ ژوئن ۱۱علي فرمانده با نامه ! رانده شده است

مجادلات تشکيلاتي . ، کميته خارج اين تشکيلات حکم اخراج او را برايش ارسال کرده است۲۰۰۶ مارس ۴ متعاقب آن، وداده 
توان به هيچ سند يا برخورد مکتوبي تاکنون در اين مورد انتشار نيافته را نمي) اقليت(با توجه به اين که از سوي سازمان فدائيان 

-به همراه توضيحاتي در مورد روند برخورد تشکيلاتي، در پايان نوشته خود ميعلاوه براين، علي فرمانده .  کرددقت ترسيم
  : نويسد



 از ياريلات سازمان را پس از بسي تشک چند با نقد به گذشته،يام که در کنار تنار تلاش کردهيها، بسن ساليمن در طول ا«
رش نقش خود ي با نقد و پذ کهيلاتيتشک. مي کنيگريلات ديل به تشکيها، سرانجام تبدها و انفعال، جدا شدنانشعابات متعدد

 اجبار به يکردن ولريي تغيادعا. ا کندي را احيديلات جدي، بتواند تشکيلاتي غلط تشکيهاسميد مکانيها و بازتولدر انشعاب
-يلات مي تشکند که پرتاب کنيي به همان جالات راي بتوانند تشک، افراد رخ دهدينه فرصتي هر آشود کهير کردن، باعث مييتغ

سم ي از گذشته و مکاني اجباريهايريگام که چگونه فاصلهن بودهيد من شاهد اين دوره جديدر ا. رديخواست از آن فاصله گ
  »!ل شودي جذاب تبديريگ و قدرتياري اختيهاتواند به بازگشتي آن ميها

 حزب ي درونيهاايم، نه ترورهاست فاصله گرفتههاي سنتي سالتقل که از تشکيلات مس چپبراي من و بسياري از فعالين
ت يت در اقلي نه ترور شخصهاي ديگر نيزدر تشکل.  استادمان رفتهيت از يدادن رهبران اکثر نه لو مان شده وتوده فراموش

و نه است ادمان رفته ي از ۶۴ بهمن مچهاردرگيري خ سپرده شده، نه يتار» بايگاني«به ) ي محمود محمودنمونه برجسته آن(
با اين حال، .  برايمان ناآشناست)يست کارگريو بعدها حزب کمون( رانيست اي حزب به اصطلاح کموني درونيدعواها
  :هايي که من و بسياري ديگر از علي فرمانده دارند، اين است کهپرسش

  دارد؟» نقد به گذشته«اي از چه زاويه -
 کند؟ اند، چگونه ارزيابي ميها و انشعابات شدهرا که منجر به جدايي» تشکيلاتيهاي غلط مکانيسم« -

 تصميم به استعفا گرفت؟» احياي تشکيلاتي جديد«چه مکانيسمي باعث شد که سرانجام به جاي  -

  چه بود؟ بيني و يا مشکلاتي که ميتر از همه نقش خودت در اين تشکيلات مهم -
 ۱۷تر ساختن مواضعش دارد و در نامه عي در روشنهايي است که علي فرمانده سچنين پرسشبه احتمال زياد، در پاسخ به 

تغيير ساختار «و » حذف حق تعيين سرنوشت از بند سازمان« برخي خطوط اختلافش در زمينه به خود اشاره ۲۰۰۶ژوئن 
از علي » ؟!راني در ايمسئله مل" حل"است يا سين سرنوشت ييحق تع«: تا زمان انتشار اين نوشته، مطلب( دارد »تشکيلاتي

من در همين جا از هر «: نويسدکند و ميادامه از تلاش براي بحث و تبادل نظر استقبال مي او در .)فرمانده منتشر شده است
هاي سياسي هاي غلط تشکيلاتي و يا ديدگاهسازي اين شيوها مستند، سخنراني و ي جلسات بحثگونه تماسي براي برگزاري

، تجربيات خود براي نسلي که در ايران به مبارزه کمونيستي مها بتوانيسازين مستندکنم و اميدوارم با اي، استقبال ميخود
شد، شايد امروز تک ها باعث از بين رفتن بسياري از اسناد و تجربيات ثبت شده نمياگر سرکوب. شود را مهيا کنيمکشانده مي

ها بود که از جنبش چپ ايران رخت بربسته هاي نادرست و غيرانساني سالد اين شيوهتک ما در شرايط ديگري بوديم و شاي
  »!راه است امروز نيز دير نيست چون هنوز فردا در. بود

هاي سياسي ديدگاهنقد و بررسي علي فرمانده در اين اشاره فقط نقد ديگران در نظر نيست، بلکه توجه اين است نکته درخور 
و يا » علل اخراج«رود،  نيز انتظار ميو يا پيروان خط و مشي آن) اقليت(به هر حال، از سازمان فدائيان . داردخود را نيز در نظر 

ها و اطلاعاتي از برخي از پيام .استعفاي علي فرمانده را توضيح دهند و بحث را از حوزه برخوردهاي شخصيتي خارج سازند
ايم و ما نيز به خواست اجازه انتشار بيروني آن را نيافتهرس ماست، که متاسفانه در دست» نحوه برخورد با استعفاي علي فرمانده«

با اين همه، انتظار برخورد روشن بر سر محورهاي اختلافات سياسي و تشکيلاتي از . گذاريمها احترام مينويسندگان آن پيام
تمايلي به ) اقليت(گويا از سوي تشکيلات فدائيان هايي در اين مسير برداشته ولي رود، کاري که علي فرمانده قدمطرفين مي

  . اين کار نيست
  

 بندي کوتاه جمع .۳

 به هاي برخورد شخصي استوار است، شيوهي بر اساس مناسبات نابرابر طبقاتير انساني که روابط ناسالم و غيمسلماً تا زمان
است که ابزارهاي ن يها نشانه ان روشي اکاربرد.  موثر واقع خواهد شدياسين سي مخالفيزدن و نابودمختلف در کنارانحاء 

در ميان افراد و نيروهايي که منادي مبارزه برعليه چنين  ،ني مخالفي نابوديب و حتي تخريبراطبقات سرکوبگر و فرادست 
بعد از تجارب . رد آنان به دامان چنين مناسبات فرتوتي استگسيستمي هستند، رسوخ داشته و خود موجبي براي عقب

انات ي احزاب و جريران در ارتباط با مناسبات دروني و به تبع آن جنبش چپ اي جهانيستي که جنبش چپ و کمونيرانقدرگ
 افراد و يات و روابط شخصياستفاده از خصوصيت و سوءر ترور شخصي نظييهاوهيرفت که شيدست آورد، تصور مه  بياسيس

 سالم بحث، جدل و تبادل يشه رخت بر بسته و فضاي هميار گذشته برانما شده مختص به قرون و اعص اشکال نخيريبه کارگ
  .ل شده استيوه غالب در اظهار نظر افراد تبدي شسياسي،ن يفعالبرخي ان ينظر م



ران و رو شدن اسناد و شواهد از انحرافات، کج ي و اي در جنبش چپ جهانيخيات تارين حال کنار رفتن پرده از واقعيدر ع
 و يان شد که جنبش کارگريشده بود، بر همه ما ع ن استتاري فولاديوراهاي که در پشت دياتيص جناها و به خصويرو

چگونه ي از آنان هياري است که هنوز هم از بسيز باقي تأسف ني داده است و جاين عرصه چقدر قرباني در اي حتيستيکمون
ين منفرد  احزاب و فعال،ها سازماني عاجل و جداز وظايف  اتفاقاًن مواردياپرداختن به . امده استي به عمل نيتيثياعاده ح

 به عمل آورده و يري جلوگيانقلابري و غغيرانساني يهان روشيک طرف از تکرار چنيست است تا از ي و کموني، انقلابچپ
ش يخوان نظرات ي به بيچگونه ترس و خودسانسوري بدون هيه تا هر فرددرجاد کي افراد اي براي و فردياسيت سيمصون
 حانه ايني سوءاستفاده وقي و جلو خارج ساختيي بورژواياتغي تبليها دست دستگاهحربه را ازبايستي گر ي دي از طرف.بپردازد
  . را گرفتيب افکار عموميخرت يهاابزار

ات ي جناي ترورها و حت، فشارها،هايرو کجياري از بس،ياسين سين و فعالي مبارز،وني از انقلابياريلب به سخن گشودن بس
 باز يز فضايانات و رهبران خود رهبر شده سابق و ني از جرياريال و کوپال بسيختن يخوشبختانه فرو ر. برداشته استپرده 

ان ي به بيها بتوانند فارغ از هرگونه ترس و وحشت ساخت تا انسانسياسي خارج از کشور جمهور اسلامي شرايطي را فراهم
 کاري که در تجربه اخير بايد به آن توجه .اموزانندياموزند و بي رحمانه به نقد بکشند و بيت ها بپردازند، گذشته را بيواقع

هاي شخصي زمينه سياسي و نظري اختلافات في ها و تهمترود به دور از جنجالاز سويي انتظار مي. جدي مبذول داشت
هاي مستندساختن ردن اشکال مناسب، زمينهمابين روشن شود و از سوي ديگر اين وظيفه علي فرمانده است که با پيدا ک

  . تجربيات خودش را به وجود بياورد
شد که از تکرار آن در اينجا ها را شامل ميدر عرصه برخوردهاي شخصي، همان طور که ديديم، متاسفانه بخش اعظم واکنش

حفظ حريم و حرمت افراد ورد هاي شناخته شده در منقطه مرکزي در بحث من، تاکيد بر حفظ پرنسيپ. کنمخودداري مي
 که دري به سبک و سياقيشود، دليلي براي پردهاين که علي فرمانده در بررسي ادارات سوئدي محکوم و يا تبرئه مي. است

 را نيز بايستي تاوان آناش اقامه شد، صحت داشت، بديهي است که اگر محکوم شد و اتهاماتي که برعليه. ديديم نيست
اما اگر تبرئه شد، . ثير از آن نخواهد بودتأبينيز اش تي محيط اجتماعي و سياسيهر حال نوع برخورد آپرداخت کند و به 

  مفتريان چه خواهند کرد؟ سکوت؟ 
ا آن موضع ين ين که از اي نه به خاطر ا.ميزي به دفاع برخفرمانده ي عليفه ما است که از شرافت انسانيامروز وظخلاصه کنم، 

 ريم ح،يد از حقوق انسانيبلکه با. ا در آنجا حق داردينجا و يش دارد، در اي گرايا به آن بحث نظرين بحث ي کند، به ايدفاع م
ن يت اعتقادم بر ايچرا که در نهاها، همه انسان، بلکه براي  فرماندهنه فقط براي علي.  دفاع کردي و حق و حقوق انسانشخصي

 ي از حقوق انساني، حتي از حقوق انسان،يش داوريه چشمداشت و پچگونيها هستند که بدون هستياست که تنها کمون
 .ن باشديد هم چني کنند و بايز دفاع ميش نيان خوندشم

  


